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گول این حرف ها را نخور سوفیا...
پوریــا عالمــی: تنهــا انگیــزه ای که ما داشــتیم  �

ازدواج کنیــم و خانواده تشــکیل بدهیــم این بود که 
خانه خودمان را داشــته باشــیم و تــوش هر غلطی 
می خواهیم بکنیم که این هم نقش بر آب شــد و من 
یکی دیگر زن بگیر نیستم. چرا؟ چون معاون امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری، شــهیندخت مولاوردی، 
گفتــه: «چهاردیواری اختیاری نیســت» و البته تأکید 
کرده: «در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان». این 
حرف تبعیض است و آزادی های ما را محدود می کند. 

چرا؟
ببینید ما وقتی بچه بودیم بابامان می زد توی ســر 
مادر و خواهرمــان. وقتی بزرگ شــدیم، خان داداش 
مــا می زد تــوی ســر مــادر و خواهرمــان. مادرمان 
می گوید وقتی بچه بوده، دایی بزرگه می زده توی ســر 
خواهراش. پس طبیعی است که الان داداش ما بزند 
توی ســر خواهرمان؛ یعنی این حــق خان داداش هر 
خانواده ای اســت که بزند توی سر مادر و خواهرش. 

بعد هم که این حق به شوهر می رسد.
در نتیجــه خواهــر مــا ازدواج کرد و شــوهرش 
می زد توی ســرش. داداش ما هم که ازدواج کرد، این 
موقعیت را داشت که علاوه بر اینکه بزند توی سر مادر 
ما و خواهر ما، توی ســر زن و دخترش هم بزند. فقط 
ماندیــم ما که به دلیل احترام به ارزش ها و ســنت و 
رعایت سلسله مراتب توســرزنی، هیچ وقت نوبت ما 

نشد که توی سر کسی بزنیم.
حالا تنهــا انگیزه ما این بود کــه ازدواج کنیم و با 
خیال راحت بزنیم توی سر زنمان و بعدها که خداوند 

به ما دختر هدیه کرد، توی سر او هم بزنیم.
امــا حالا چی؟ حالا کــه معاون امــور زنان گفته 
«چهاردیواری اختیاری نیست» و نمی شود آدم زنش 
را بزنــد. یعنی ببینید تا کجا تــوی زندگی آدم دخالت 
می کنند. زن خود آدم است، اینها می گویند حق نداری 

بزنیش.
سوفیا... عشق من... مطمئن هستم که تو به عنوان 
یک ایرانی اصیل این حق را برای همسرت قائل هستی 
که تو را بزند و هرگز گول این ژســت های روشنفکری 
و غربــی را نمی خوری. می دانم تو باور داری که زن با 
لباس سفید می آید خانه شوهر و با کفن سفید بیرون 
می رود و این وســط هم سیاه و سفیدبودن بختش به 
خودش و شوهرش مربوط است. سوفیا... هرگز اجازه 
نده این حرف ها تو را گمراه کند. استقلال تو در پیروزی 
من اســت. امنیت تو در قدرت من است. خوشبختی 
تو در غیرت من اســت. آمادگی جسمانی تو در کتک 
من اســت. دوستت دارم  ای عشق اصیل من... عاشق 

کارکشته تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

همین حوالى

جشــنواره عمار در سینما فلسطین برگزار می شود؛ 
روزها کارگاه مستندســازی و فیلم ســازی اســت و از 
ساعت ۱۳ نیز نمایش فیلم ها تا انتهای شب ادامه دارد. 
این جشنواره در اصطلاح مردمی است و البته فارغ از 
تمام حمایت هایی که می شود، با این نام در پوسترش 
معرفی شــده اســت و در هفتمین ســال برگزاری آن 
می توان به این نتیجه رسید که فیلم سازان خاص خود 
را دارد و فیلم هایی در همه زمینه های ورزشی، سیاسی 
و تاریخی با همــان زاویه دیدی که دوســت دارند به 
موضوع نگاه کنند، می سازند؛ زاویه دیدی که می تواند 
معنی کلمات و تحلیل و تفسیر رفتارها را عوض کند. 
تماشــاگران این فیلم ها نیز در فضایــی خاص خود با 
حضــور روحانیان و تحلیلگران اصولگرا به تماشــای 
آثار ساخته شــده می پردازند. نکته برجســته ای که به 
نظر می رســد امکانات خاصی است که هنگام ضبط 
جلســات به چشم می خورد، مجموعه ای از دوربین ها 
و تعداد فیلم بردارانی اســت کــه گاه از حاضران هم 
بیشــتر هســتند. یکی از کارگردانانی که فیلمی درباره 
ترورهای دهه ۶۰ ســاخته اســت، از فعالیت حداقل 
مؤسسه خاص پژوهشگر خبر می دهد. جواد موگویی 
در گفت وگویی که در سایت این جشنواره منتشر شده، 
خبر می دهد پنج ســال پژوهش درباره ترورهای دهه 
۶۰ انجام داده است، اما از خریداری فیلم های آرشیوی 
مجلــس از یک دلال بــه قیمت یک  میلیــون تومان 
می گوید. بی تردید نوع فیلم ها و نحوه انتقاداتی که در 
این جشنواره می شــود، امکان انجام آنها در آثار دیگر 
مســتند و طبق روال گرفتن ممکن نیســت. جشنواره 

عمار با هدف فرهنگ سازی شکل گرفته است، با هدف 
ترویج فیلم سازی خاص اصولگرایان و برای مخاطبان 
خاص خود. این را می توان از همان لحظه اول ورود به 
سینما فلسطین دریافت. دکوری شیشه ای که تزئینات 
خانمی را دربر می گرفت و برای تشکر از مدافعان حرم 
ارسال شده بود (موضوع امسال بزرگداشت مدافعان 
حرم است). کمی کنارتر کمک های مردمی به مدافعان 
حرم در پلاســتیک های مختلف قرار داشت؛ اما بحث 
فرهنگ ســازی برای کــودکان و خانواده ها را می توان 
در طبقه ســوم و در غرفه های کوچک طراحی شــده 
دید. یک غرفــه به تبلیغ روروک اختصاص داشــت و 
تأکید شــده بود در اروپا و آمریکا اســتفاده از [روروک] 
ممنوع شده اســت. در غرفه ای دیگر لباس های رزمی 
و جنگی خــاص کــودکان و نوجوانان بــرای فروش 
عرضه شــده بود. البته فروش مســتندها شاید یکی از 
مربوط ترین غرفه های این جشــنواره بود. این جشنواره 
در شــهرهای مختلف ایــران برگزار می شــود، اما آن 
چیزی که بیشتر از هرچیزی در جشنواره مردمی عمار 
به چشــم می خورد، حذف و طرد افراد متفاوت است. 
کاش آنهایی که به جشــنواره عمــار می روند و روایت 
خود را از مدافعان حرم و گرامیداشت آنها می نویسند 
باور کنند بسیاری دیگر هم با خواندن این کلمات مادر 
شهید اشک هایشان سرازیر می شود: «این چفیه تاشده 
نبوده، ۴۰ روز به گردن رســولش مانــده بوده و بعد با 
همان شمایل، ســوغاتی را فرستادند. می گفت بیانش 
چه راحت اســت! اما نمی دانید چه بر سر دلم آمد تا 

خون این چفیه را شستم...». 

فرهنگ سازى با لباس کودك 

پشت تاریخ

سعید برآبادي: این روزها بحث اعتصاب غذا از سوي 
نمایندگان مجلس و شــوراي اســلامي مطرح شــده 
اســت. به ســراغ فیروزه صابر رفته ایم و درباره هدي 
صابر و  روند درگذشــت او پرســیده ایم. پیش از این، 
دادستان وقت تهران نیز درباره مرگ او اعلام نظر کرده 

بود.
 شما در جریان اعتصاب غذای ایشان بودید؟ �

قبــل از اعلام اعتصاب، نامه ای به ما نوشــته بود 
و دلایــل و چگونگــی اعتصــاب غذایــش را عنوان 
کــرده بود. فردِ مســلمانی بود که نمی خواســت از 
راه اعتصاب غذا جان بدهد؛ می خواســت به روشی 
مســالمت آمیز، اعتراضش را به مرگ هاله ســحابی 
نشان دهد. برایمان توضیح داد اگر به خاطر اعتصاب 
غذا حالش بد شــود، اعتصاب را خواهد شکست؛ اما 
تا زمان مرگ، همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد.

 این اعتصاب غذا به چه دلیل و به چه روشــی  �
بود؟

هدی بعد از واقعه تلخی که برای هاله ســحابی 
رخ داد، دســت به اعتصاب غذا زد. در دیداری که با 
او داشــتیم، برایمان توضیح داد به خاطر حضور در 
زندان نمی تواند به شیوه ای جز اعتصاب غذا اعتراض 
خود را به این واقعه نشــان دهد. به خاطر دارم روز 
دوشــنبه اي با او ملاقات داشــتیم و از او درخواست 
کردیم بــه دلیل ملاحظات ســنی، ایــن اعتصاب را 
خاتمه بدهد؛ اما او برایمان تشــریح کرد که اعتصاب 
غذایــش دقیقا به چه صورت اســت و گفت در این 
روزهــا، دکترها معاینه اش کرده اند و مشــکلی برای 
ادامــه اعتصاب غذا نــدارد. او در اعتصاب غذا، آب، 
شــکر و نمک می خورد و همه اینهــا را به دقت در 
همــان نامه توضیح داده بود. اهــل جنجال یا رفتار 

غلوآمیــز نبود که بخواهد طوری باشــد و به شــکل 
دیگری خود را نمایش دهد.

 بنابراین این درست است که گفته شده برادر  �
شما به علت ســکته قلبی درگذشته و نه اعتصاب 

غذا؟
علت مرگ ســکته قلبی بود، اما وقتی فوت کرد، 
هنــوز در اعتصاب غذا به ســر می برد. همان طور که 
می دانید، برای سکته قلبی یک وقت طلایی هست- 
حدود دو ســاعت - که اگر بیمار دیرتر از این زمان به 
بیمارستان برســد، درمان با مشکل مواجه می شود. 
او را به بیمارســتان مدرس برده بودند و ما در جریان 
نبودیــم. بعد از طریق خبرهایی کــه این طرف و آن 
طرف آمده بود، متوجه شــدیم چــه اتفاق هولناکی 

افتاده است.
 در آن دیداری که با ایشــان داشــتید، وضع  �

جسمی شان چطور بود؟
در ملاقاتــی که با او در زندان داشــتیم از اتفاقی 
که برای هاله سحابی پیش آمده بود، به شدت متأثر، 
برافروخته و نگران بود. پرس وجو می کرد که چرا این 
اتفاق افتاده. خودش به مــا در همان ملاقات گفت 
چند روز اســت اعتصاب غذا را شروع کرده. حالش 
خوب بود و می گفــت ورزش می کند. من گمانم این 
اســت که بر اثر فشاری که در نتیجه اعتصاب غذا به 
او وارد شــده بود، ســکته کرده... اینها را همان زمان 
هم بندهای هدی در زندان مســتند کرده و شــهادت 
دادند. به این خاطر به حرف های آنها استناد می کنم 
که خودمان آنجا نبودیم و خبری در این باره نداشتیم.

 به عنوان آخرین سؤال، آیا او را پیش از فوت  �
در بیمارستان ملاقات کردید؟

خیر، ما هدی را در سردخانه دیدیم. 

روایت فیروزه صابر از آخرین دیدارش با برادر
مشترى کافه خیابان وسط

نامه از مسکو

 نوشته با «مُســفیلم» وارد مذاکره شده برای 
قرارداد یک پروژه مشــترک. بعد هم اضافه کرده 
قرار اســت بازیگــران معــروف روس هم در آن 
بازی کنند. یکي، دو تا هم اســم نوشــته که البته 
من نمی شــناختم از چند منتقــد خوره فیلم هم 
که پرسیدم نمی شناختند! فکر می کنم اینها نباید 
چندان اهمیت داشــته باشــند. آنچه مهم است 
پیشــرفت برق آسای او در همین مدت کم اقامت 
در مسکو اســت. خودش نوشــته: «اگر به جای 
مســکو رفته بودم لس آنجلس عمرا می توانستم 
حتی یک عکس بــا یکی از بازیگــران رده چندم 
هالیوود بگیرم». بعد هم ادامه داده آنجا سرش 
حسابی شلوغ است و مدام با این و آن ملاقات و 
مذاکره دارد. حتــی در انتهای نامه از من دعوت 
کرده برای یک ســفر توریســتی به مسکو بروم تا 
بــادی به کلــه ام بخــورد و هوایی تــازه کنم! از 
کافه های آنجا هم نوشــته و از سرمای دلچسب 
خیابان های شهر! من هم برایش نوشتم: «دوست 
«دست راستی» از اینکه ســریع توانسته ای جای 
خودت را آنجا پیدا کنی خوشحالم و از این بابت 
که توانســته ای پروژه های بزرگی را تدارک ببینی 
هم خوشــحالم. از بابــت دعوتت ممنــون. اما 
راســتش من از ســرمای زیاد و یخبندان وحشت 
دارم. ترجیح می دهم زمســتان به جای گرم سفر 
کنم تا ســرد. آفتاب را در این فصل بیشتر دوست 
دارم. ضمنا نگران دوســت «دست چپی» هستم. 
مدتی اســت کــه از او خبری نیســت. امیدوارم 
اتفاقــی برایش نیفتاده باشــد. همچنــان منتظر 
نامه ای از او هســتم. بــا آرزوی توفیق برای تو و 

به امید دیدار». 
در ایــن دوره زمانه توقع نداریــد جواب نامه 
چند روز طول بکشد، دارید؟ او بلافاصله نوشت: 
«فکر می کــردم در ایــن مدت حســابی میانتان 
جوش خورده و کلی کافه گــردی کرده اید. اما از 
قرار معلوم از او خبری نیست. کاش از دست من 
کاری برمی آمد و می توانســتم کاری بکنم. حتی 
خوشــحال می شــوم او را هم به مســکو دعوت 
کنم. شاید در اینجا برای او هم کاری پیدا بشود». 
برایش نوشــتم: «ممنــون بابت ایــن توجه. اما 
راســتش تا اینجا که می دانم او چندان علاقه ای 
به آنجا نــدارد. آن قدیم ها بوده که «چپ» ها به 
«مسکو» علاقه داشــته اند آن هم نه این «چپ» 
که تو می شناســی. خودت بهتــر می دانی زمانه 
خیلی عوض شــده». او بلافاصله جــواب نداد؛ 
گذاشــت یکی، دو روز بعد نوشــت: «راستش را 
بخواهــی اینجا خیلی احســاس تنهایی می کنم. 
کاش کســی بود تا بــا او حرف بزنــم. دلم برای 
کل کل کردن های «دســت چپی» تنگ شده. انگار 
او بایــد باشــد تا من هم باشــم. بــدون او دیگر 
«دست راســتی»بودن معنا ندارد. خودم این طور 
حــس می کنــم. بعضی وقت ها تنها می نشــینم 
پشــت شیشــه بخارگرفته کافه و به تصویر مات 
خودم نگاه می کنم که به من خیره شــده است. 
بعد از خودم می پرسم که من اینجا چه می کنم؟ 
امــا چند دقیقه بعد به قراردادهایی که بســته ام 
فکــر می کنم و  هــزاران کاری که بر ســر خودم 
ریختــه ام. آن وقــت به خودم نهیــب می زنم تو 
اینجــا خیلــی کار داری بی خیــال ایــن خیالات، 
پاشــو برو که چند قرارداد تــازه منتظر امضای تو 

پاشو». هستند! 

 مهرداد حجتى 

آکادمى

بــه نظر مــن همان قدر کــه زندگــی و آثار یک 
هنرمنــد، اندیشــمند و اهــل فرهنگ مهم اســت، 
بیمــاری یا بیماری هایی که با آن دســت وپنجه نرم 
می کند و گاه باعث مرگش می شود نیز اهمیت دارد 
و ثبت دقیــق آنها می تواند در آینده برای بررســی 
دقیق تر زندگی این بــزرگان به کار آید. همچنان که 
اکثر زندگی نامه نویســان مشــهور جهان  هم اکنون 
و تحلیلگــران آثار بزرگان، به ایــن مهم پی برده اند 
که مرور ســال های مبــارزه با بیمــاری و چگونگی 
دســت وپنجه نرم کــردن آنها با مــرگ، می تواند به 

افشای پاره ای از نادانسته ها کمک کند. 
متأسفانه در روزهای قبل، پوران فرخزاد، یکی از 
برجســتگان در زمینه ترجمه، شعر و پژوهش ادبی 
را از دســت دادیم. از روی وظیفه، به محض اطلاع 
از وضع بحرانی او در بیمارســتان ایرانمهر، به بالین 

او شتافتم. 
او دچــار ســکته مغــزی وســیعی در ناحیــه 
ســاقه مغز و مخچه شــده بود و به اغما رفتن و از 
دست رفتن قدرت تنفس، تکلم و حرکت اندام های 

او نیز به این دلیل بوده است. 
پس از مرگ این شخصیت ارزنده، آنچه از طرف 

خبرگزاری ها، روزنامه ها و «ویکی پدیا» درباره علت 
مرگ ایــن عزیز ازدســت رفته، درج شــد، «عارضه 
قلبی» بود. معلوم است بیماری که در اغما می رود، 
آخرین عضــوی که در هنگام مــرگ از کار می افتد، 
«قلب» بیمار اســت؛ ولی به این دلیــل نباید علت 
مرگ را «عارضــه قلبی» دانســت. در مورد خاص 
خانم فرخزاد، تشــکیل لخته بزرگی در یک سرخرگ 
بــزرگ، خون رســانی را به بخش پشــت مغز دچار 
اختــلال کرده بود؛ براین اســاس، ایــن به هیچ وجه 
توجیه پذیر نیست که علت مرگ ایشان، آن چنان که 
در رسانه ها آمده است، «عارضه قلبی» دانسته شود 
و در «ویکی پدیــا»ی این شــخصیت نیز چنین ثبت 
شــود. مدت زمانی را که پــوران فرخزاد روی تخت 
آی سی یو بیمارســتان ایرانمهر، بر اثر سکته مغزی 
در جایی حســاس از مغز، در حالاتی بین هوشیاری 

و ناهوشــیاری با مرگ دست وپنجه نرم کرده، جزئی 
از زندگــی او اســت که بــرای همه اهــل فرهنگ، 
به ویژه زندگی نامه نویســانی کــه بخواهند درباره او 
بنویسند، اهمیت دارد. اگر چنین بی مبالاتی آشکاری 
به این آســانی در پایتخت کشــور درباره علت مرگ 
شــخصیت فرهنگی برجســته ای، صورت می گیرد، 
شکی نیســت در سطوح دیگر جامعه، شهرستان ها 
و مراکز کوچک تر درمانی، این امر حتی با بی مبالاتی 

بیشتری صورت گیرد.
 با ایــن تفاصیــل، می تــوان تصور کــرد تا چه 
اندازه آمار علت مرگ ومیر در کشــور ما غیردقیق و 
غیرواقعی خواهد بود. درســت اســت که این آفت 
اجتماعی؛ یعنی بی توجهی و کم اهمیت جلوه دادن 
ثبــت تاریخی دقیق وقایع، یکی از مشــکلات بزرگ 
فرهنگی ما اســت، ولی اگر بخواهیم قدمی عملی 
در زمینــه ثبــت دقیق تــر علــت مرگ ومیــر افراد 
سرشــناس و تأثیرگذار جامعه برداریم، لازم اســت 
ارتبــاط نزدیک تری بیــن کادر پزشــکی و مدیریت 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی کشــور با مسئولان، 
رسانه ها و وســایل ارتباط جمعی به وجود آید. در 
این امر، بخش ارتباط عمومی بیمارستان ها و مراکز 
درمانی باید در رابطه فعال و تنگاتنگ با رســانه ها 
و خبرگزاری های تأثیرگــذار مملکت قرار گیرند. این 
پیوند می تواند در امر ثبــت تاریخی دقیق وقایع، از 
جملــه علت مرگ ومیر این افــراد در مراکز درمانی 

کشور، کمک کننده باشد. 

سکته مغزی علت مرگ پوران فرخزاد
 عبدالرحمن نجل رحیم

 عصب شناس و عصب پژوه 

 سهیل محمدى 


